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«همه کودکان» حق دارند

به شــانزدهم مهرماه مصادف با هشــتم اکتبر که  �
با نــام «روز جهاني کودک» نام گذاري شــده اســت، 
نزدیــک مي شــویم. در ابتدا این مناســبت را به همه 
کودکان و دســت اندرکاران حوزه کودک تبریک گفته 
و سپاســگزار همه تلاش هاي انجام شده هستم. شاید 
جالب باشد اشــاره کنم که فلسفه این نام گذاري چه 
بوده است. آنچه موجب شد تا هشتم اکتبر به عنوان 
«روز جهانــي کودك» نام گذاري شــود، آن بود که دو 
دانش آموز ۹ســاله مدرســه آتاتوري در نیویورك در 
هشــتمین روز اکتبر ۱۹۸۶ میلادي با نگارش نامه اي 
از همه کودکان جهان خواســتند تا روزي را به صلح 
اختصــاص دهند. یکــي از این کــودکان در پیام خود 
نوشــته بود: «بزرگ ترهاي ما عقایــد ثابتي دارند. آنها 
ما را دوســت دارند چون بچه هایشــان هســتیم اما 
آیا آنهــا مي دانند  چــه دنیایي را براي مــا به وجود 
مي آورند. اگر کمترین اشــتباهي در ماشــین هسته اي 
آنها رخ دهد، ما هرگز شانســي براي رشــد نخواهیم 
یافت. ما امکاني براي رشــد و پرورش مي خواهیم». 
(مثــل همه این مناســبت ها) در این روز ها بیشــتر از 
بقیه زمان هــا درباره این گروه جمعیتي مهم صحبت 
مي شــود، مطالب نوشته مي شــود، گزارش عملکرد 
داده مي شــود و همایش هــا و نشســت هاي علمي 
و خبــري و...  برگــزار مي شــود. برنامه هاي مختلف 
تلویزیوني به این موضوع بیشــتر از قبل مي پردازند. از 
جهاتي این توجه مي تواند خوب باشد به شرط اینکه 
در قبال ایــن اخبار و نشســت ها و...، صدای کودکان 
هم شنیده شــود. منظورم از صداي کودکان شنیدن و 
مطالبه گري اجتماعي در حوزه حقوق کودک اســت. 
تأملي بر آنچه  در چند ســال اخیــر در حوزه کودکان 
در سیاســت گذاري ها اتفاق افتاده اســت، در مقایسه 
با قبل نشــان مي دهد توجه به حقوق کودکان بیشتر 
شده اســت گرچه تا رســیدن به نقطه مطلوب هنوز 
فاصلــه داریم. در ابتدا به برخــي از این موارد مرتبط 
با سیاست گذاري ها اشاره مي کنم. سپس به برخي از 
نیازها و الزمات مربوط به کودکان مي پردازم. تصویب 
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۸۱ با 
هدف حمایت از کــودکان در برابر انواع آزار ها، توجه 
بیشــتر به حقوق کودکان در حوزه آموزش حتي اتباع 
بیگانه، تدویــن لایحه حمایت از اطفــال و نوجوانان 
بــا هدف حمایت بیشــتر از حقوق کودکان، تشــکیل 
مرجع ملي حقوق کودک در کشور، تصویب آیین نامه 
اورژانس  آیین نامــه  ســاماندهي کودکان خیابانــي، 
اجتماعي که یکي از گروه هاي هــدف آن کودکان در 
معرض آزار و آزاردیده هستند، قانوني شدن و تسهیل 
در فعالیت سازمان هاي غیردولتي در این حوزه (البته 
نباید منتي بر ســر این ســازمان ها گذاشــت که اجازه 
داده شــده اســت، بلکه باید سپاسگزارشان هم بود 
چون ظرفیت شان را براي کمک به دولت مي آورند)، 
پذیرش نقش این ســازمان ها در سیاســت گذاري ها، 
پاسخ گوتر شــدن دســتگاه هاي مرتبــط در قبــال این 
ســازمان ها، تصویب مــاده ۶۶  قانون آیین دادرســي 
کیفــري درخصوص نقش مطالبه گري ســازمان هاي 
غیردولتي از جمله کودکان، پذیرش پیمان نامه جهاني 
حقــوق کودک (با حق تحفظ) و... از جمله این موارد 
است. اما لازم اســت در این بخش به چند مطالبه و 

انتظار در حوزه کودکان اشاره اي کوتاه داشته باشم.
*کودکان به ترحم نیاز ندارنــد، بلکه انتظار دارند در 
هر جامعه اي به حقوق شــان توجه شــود و کودکان 
«به حساب بیایند» و وقتي صحبت از حقوق مي شود، 
منظور همه حقوق شان است. شــاید به همین دلیل 
است که معتقدم حتي کودکي که در ایران هم نیست 
باید از این حقوق بهره مند شــود. اقدامي که در حوزه 
آموزش رســمي براي اتباع بیگانه انجام شده، از این 

دست است.
* اجرائي شدن ماده ۶۶  قانون آیین داددرسي کیفري 
مي تواند زمینه تقویت نقش مطالبه گري سازمان هاي 
غیردولتــي را افزایــش دهد که بدون شــک این نوع 
مطالبه گري زمینه پاســخ گویي دســتگاه هاي مرتبط 
را هم فراهــم مي کند و مي تواند نقــش نظارتي این 

سازمان ها را افزایش دهد .
*آموزش کودکان را به مدرسه و کلاس رسمي محدود 
نکنیم. آموزش حق کودک است بنابراین  ضروري است  
آمــوزش را به مــکان و زماني ( به هر شــکل ممکن) 
ببریم که همــه کودکان بتوانند از آن بهره مند شــوند.
* تأخیر بیــش از انــدازه در تصویــب لایحه حمایت 
از اطفــال و نوجوانــان که از زمان آغــاز تدوین تا الان 
بیــش از ۱۵ ســال شــده اســت، قابل قبول نیســت. 
* تقویت جایگاه ســازمان هاي غیردولتي در حوزه هاي 
سیاســت گذاري و نظارت نیاز دیگر جامعه ماست. هر 
چند به نســبت قبل بهتر شده ولي با توجه به ظرفیت 
و توانایــي و تجربه اي که دارند، شــرایط فعلي کفایت 

نمي کند.
* فراگیرکــردن، جامعیت داشــتن، کفایت داشــتن و 
استمرارداشــتن خدمات مربوط به کودکان در سراسر 

کشور بیش ازپیش مورد توجه قرار گیرد.
*بازنگــري قوانین و سیاســت هاي موجــود به طور 

مستمر مدنظر قرار گیرد.
* سنجش سلامت اجتماعي و رواني و شاخص هاي 

رفاه کودکان در کشور صورت گیرد.
با این امید که زمین براي همه کودکان به گونه اي باشد 
که صلح فراگیر را تجربه کنند چراکه در  شرایط جنگ 
و ناآرامي کودکان بیش از بقیه آســیب پذیر هســتند. 
بنابرایــن آرزو مي کنم  صلح و شــادي بهترین تجربه 

دوران کودکي همه کودکان باشد. 
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رســول نورمحمدزاده : «قلمرو تئاتر قلمروی است 
که در آن گذشته و آینده، نه دیگر و نه هنوز در آنی 
واحد در کنار یکدیگر قرار می گیرند».(جورج لوکاچ)
۱. ژولیــا کریســتوا در کتــاب «ملت هایــی بدون 
ملی گرایی»، ذیل جستاری با عنوان «ملت فردا چگونه 
ملتی اســت؟» چنیــن تقریر می کند: «اخیــرا همه به 
رگ وریشه و تبارشان اشــاره می کنند- متوجه شده اید 
درســت می گویم؟ برخی با افتخار از ریشه فرانسوی، 
روسی، سلتی، اسلوانیایی، مسلمان، کاتولیک، یهودی 
یــا آمریکایــی خــود دم می زنند- چرا که نــه؟ برخی 
دیگر هم بــه پس زمینه  یهودی، مســلمان، کاتولیک، 
بالتیک، روس، صرب، اســلواک یا آمریکایی شان عقب 
رانده شــده و به خاطر آن ملامت می شوند و چرا نباید 
بشــوند؟ البته ممکن اســت بنا بر موقعیت سیاسی و 
فرازو فرودهای جدال هویتی ای که انسان ها تا ابد به آن 
دامن می زنند، وضعیت اول به دومی یا برعکس بدل 
شود؛ جدالی که ازاین پس نقاب های ایدئولوژیک خود 
را از دســت داده و تنها به پشتوانه  سپر ریشه ها ادامه 
می یابد. بحران ارزش ها و فروپاشــی افراد به نقطه ای 
رســیده که دیگر نمی دانیم چه هســتیم و برای حفظ 
نشانی از شــخصیت زیر ســترگ ترین مخرج مشترک 
پناه می گیریم: ریشــه های ملی. حدیث نفس هملت 
امروز ازاین قرار است، و به ندرت کسی پیدا می شود که 
برای جبران نابسامانی شخصی به پناهگاهی نخستین 
متوسل نشود». کریستوا در موضع فیلسوف به واکاوی 
مفهــوم بیگانگی و دیگربودگی می پــردازد. همچنین 
رابطه ســوژه با زبــان را واکاوی می کنــد. او با کمک 
رویکرد روان کاوانه دستگاه مفهومی فروید به بیگانگی 
می پردازد. در نمایش «روز خوبیست برای مردن»، با دو 
سوژه مواجهیم که با یکدیگر بیگانه اند. آنها فرهنگ و 
هویــت خاص خود را دارند؛ دو بیگانه که در یک خانه 
مشــترک به مرزهای یکدیگر رســیده اند. این بیگانگی 
در طــول نمایــش فراینــدی را طی می کنــد و دارای 
شدت و ضعف است. پرده اول این بیگانگی بیرونی و در 
تقابل مونا با یلدا خود را نشانه گذاری می کند. در ادامه 
بــا میانجیگری زبان، این بیگانگی تکوین پیدا می کند و 
در جلوه های دیگری خود را نشان می دهد که به زبان 
کریســتوا این بیگانگی و چگونگــی آن با زبان و وجود 

دیگری رخ می دهد. 
۲. مارتین هایدگر در مقام فیلســوف برای مدرنیته 
نشــانه های از بیمــاری ازجمله خشــونتِ تکنولوژی، 
بیگانگــی، تنهایی، ترس آگاهــی و بی خانمانی متصور 
اســت. این موارد را از ویژگی هــا و خصیصه های ذاتی 
انســان مدرن می داند و بر این نظر اســت که توده های 
عظیم بشــر در این عصر بی ریشه و بی خانه شده اند. در 
این ســیاق هایدگر ویژگی های اقامت گزیدن را این گونه 
شرح می دهد: «بودن در آرامش، به آرامش رسیدن، و 

باقی ماندن در آرامش اســت. اقامت گزیدن، در معنای 
قرار گرفتن در آرامش، به معنای باقی ماندن در آرامش 
در درون ســپهر آزادی اســت که از هرچیز در طبیعت 
خــود آن مراقبت به عمــل می آورد. ویژگــی بنیادین 
اقامت گزیــدن همین مراقبت به عمل آوردن اســت. در 
این معنا فــارغ از اقامت گزیدن، ما با فاعل اقامت کننده 
مواجهیم. اقامت کننــده با نحوه  بودن متمایز از چیزها 
و خانه مراقبت به عمل می آورد. در نمایش «امروز روز 
خوبیست...» خانه (سرپناه) و بازگشت به خانه به عنوان 
سمبل و استعاره ای اســت که می تواند به عنوان نماد 
هبوط بشــر و بیگانگی انسان مدرن در این جهان باشد. 
شــخصیت های این نمایش، مونا و یلــدا، به عنوان دو 
سوژه و دو اقامت کننده در خانه حضور پیدا می کنند. دو 
اقامت کننده که تشــویش و نگرانی را با خود به همراه 
دارند. اما آنها دو مواجهه متمایز در نحوه بودن در خانه 
دارنــد دو گونه متفاوت از مهاجرت و بی خانمانی و دو 
گونه متفــاوت از اقامت گزیدن را تجربه می کنند. نحوه 

بودن و هستی آنها متفاوت است. 
۳. در   دنیــای آکنــده از درگیری هــای منطقه ای و 
بلایای طبیعی و کمک های بشردوســتانه و تروریســم، 
مضمون اصلی حداقــل ۲ اثر اخیر برادران هاشــمی 
مهاجــرت اســت. (تو با کــدام باد مــی روی؟ ۱۳۹۶) 
نویسنده مهاجرت را در مقام برسازنده فضای روانی در 
یک فرایند خلاقانه و زیبایی شناختی به واسطه اثر هنری 
به مخاطب عرضه می کند. این مفهوم آبستن مفاهیم 
دیگری اســت که موزاییک وار وضعیت انسان مدرن را 
شرح می دهند. مفهومی به قدمت جنگ ها، صلح ها و 
کشورگشایی هاســت. موقعیت و وضعیت انسان امروز 
پیچیــده اســت و مهاجرت این پیچیدگــی را مضاعف 
می کند. در موقعیت رفتن و ماندن، اینجاوآنجا، ســپهر 
جغرافیایــی، فرهنگــی و هویتــی دســتخوش تغییر 
می شــود. در این ســپهر، روایت رفت وبرگشت، روایت 
از دســت دادن و به دســت آوردن، نزاع و کشــمکش 
ویران کننده ای بر جای می گذارد. شخصیت های نمایش 
امروز روز خوبیســت... زنانی هســتند کــه از فضاها و 
مکان های گوناگونی عبــور کرده اند و اینک با محوریت 
خانه ســامان  یافته اند. آنها با درنگ در خانه دست به 
درگیری وجودی شخصیت با تمرکز برای خویشتن یابی 
و کنشگری می زنند. تنش ، نگرانی و اضطراب و تشویش 
برای مونا و یلدا فقط یک تضاد بومی و محلی نیســت، 
یک دیالکتیــک درونــی و بیرونی اســت که می تواند 
دســتمایه اثر هنری دیگری با محوریت «کشف دنیای 
درون و مهاجرت به آن» باشــد. از این دیدگاه امید فقط 
پیش بینی آینده و انتظار خوش بینی نیست، بلکه نیرویی 
است که ذاتا کنش مند اســت. همچنان که «شلی» در 
پرومته در زنجیر می نویســد: امیدوار بــاش، تا امید از 

ویرانه خویش آنچه را که در ذهن دارد، بیافریند.

مهاجرت؛ فقدان اقامت گزیدن

 سیدحسن موسوي چلک
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 مغز اجتماعى - 84

آغــاز مهرماه بــرای خیلی ها زنگ مدرســه را 
تداعــی می کند با همــه خاطرات تلخ و شــیرینی 
که گاه بیکرانــه می نماید. برای خیلی ها آموزش و 
پرورش از مدرســه شروع می شود. البته در مدرسه 
اســت که خواندن و نوشتن یاد می گیریم، ریاضیات 
می آموزیم، وارد دنیای محفوظات و حساب و کتاب 
می شــویم، به قولی صاحب ســواد می شویم. در 
این میان همه هم و غم افراد خانواده و مســئولان 
آموزش و پرورش این اســت که کودک در مدرسه 
تــا می تواند محفوظات مغز خــود را افزایش دهد 
و درس بخواند تا با مدرکــی که می گیرد، در آینده 
بتواند در موقعیت و شرایط بهتری زندگی کند. ولی 
گویا آموزش و پرورش از مدرســه شروع نمی شود، 
از ابتدای زندگی آغاز می شــود. یعنی از زمانی که 
مغز عاطفی اجتماعی ما شروع به فعالیت می کند. 
اما قبل از اینکه مســتقیما به این موضوع بپردازیم، 
با نگاهی به نتایــج یافته های جدید در مغزپژوهی 
اجتماعی، دو نکته مهم درباره دوران گذار از ســن 
پیش دبســتانی به دبســتان، از خانه به مدرســه را 
می توان پیش کشــید: اول اینکه باید جســت وجو 
کنیم کــه آیا کودک پا بــه مدرسه گذاشــته دارای 
قابلیت های عاطفی اجتماعــی لازم برای آموزش 
مدرســه ای هســت؟ دوم اینکه آیا مدرســه قادر 
هســت علاوه بر آموزش های رســمی سوادآموزی 
سرتاســری بــا دروس محفوظاتــی عقب مانده در 
کشــور ما، شــرایط آموزشــی لازم را بــرای تداوم 
رشــد عاطفی اجتماعی کودک مدرســه ای آماده 
کند؟ پژوهش های نوین همه بــر آموزش عاطفی 
اجتماعی از اولین روز زندگی قبل از ســن مدرســه 
تأکید دارند زیــرا مغز عاطفــی اجتماعی ما اولین 
بخشی از مغز است که از روز اول زندگی بر اساس 
تجربیــات اجتماعــی اولیــه در رابطه بــا محیط، 
آرشیتکتور یا ساختمان نورونی مدارهای مغزی ما 
را رشد می دهد. به عبارتی این مغز عاطفی ماست 
که بدن مــا را در تعامل با محیط قــرار می دهد تا 
تجربیــات عاطفــی اجتماعی ما در طــول دوران 
شــیرخوارگی و طفولیت هدایت کننده رشد مغز ما 
در همه ابعاد شــناختی در مراحــل بعدی زندگی 
باشــد. به همین علت شرایط نامســاعد پرورشی، 
خشــونت، فقــر اقتصادی و فرهنگی کــه اغلب با 
نارســی رشــد عاطفی اجتماعی والدین و نزدیکان 
در خانــه همراه اســت، می تواند به رشــد ســالم 
مغز کودک ضربه هــای جبران ناپذیــری وارد کند. 
توجه نکردن به رشــد عاطفی کودک در کشورهایی 
بــا خانواده های پراولاد که با مســئله فقر در همه 
عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبه رو 
هســتند، بیشــتر نمود پیدا می کند زیرا همه تلاش 
خانواده در پی تأمین نیازهای اولیه همچون سر پناه 
و تأمین خوراک در شرایطی سخت است و فرصتی 
برای توجه خاص به رشــد عاطفــی مغز کودکان 
در حال رشــد نمی ماند. در این شــرایط، والدین نیز 
اغلــب از توان مدیریــت عاطفــی اجتماعی رفتار 
خود عاجر هســتند، چون مغــز عاطفی اجتماعی 
آنها نیز فرصت رشــد پیــدا نکرده اســت. بدیهی 

اســت که اغلب ایــن فرصت ســوزی جبران ناپذیر 
برای رشــد مغز عاطفی اجتماعی، نســل ها مانند 
زنجیــره ای شــوم ادامه پیــدا می کند؛ خســرانی 
جبران ناپذیــر که ناکامی های اجتماعی بزرگ به بار 
می آورد که بازیافتنی نیســت. اگر به رشــد عاطفی 
کودک کم توجهی شــود که اغلب در خانواده های 
فرودســت حتی فرادســت با فرهنگ پایین صورت 
می گیرد، روی رشــد مهارت هــای حرکتی (کنترل 
کنش ها)، تفکر (شــناخت)، ارتباطــات (زبان) که 
بعدا بر اســاس روابط اولیه عاطفی رشد می کنند، 
به شــدت تأثیر می گذارد. شــاید برای کسانی قابل 
باور نباشــد که اولین رابطه ما انســان ها با مسائل 
اخلاقــی و زیبایی شناســی نیــز بــه همیــن اولین 
تجربیــات عاطفــی اجتماعی مغز مــا در رابطه با 
دیگری شــکل می گیرد. فهمیدن احساســات خود 
و درک آن در دیگران، رشــد احساســات همدلانه، 
برقراری ارتباط عاطفی، اســاس رشد مغزی ما در 
عرصه های شــناختی است. بیهوده نیست که ادعا 
می شــود ۹۰ درصد مغز ما در سه سال اول زندگی 
ساخته می شود یا گفته می شود درجه توانایی های 
اجتماعی انســان در طول زندگی، به رشد عاطفی 
اجتماعی در پنج ســال اول زندگی وابستگی دارد. 
بر اســاس همین پژوهش هااست که هم اکنون در 
آمریکا بیش از ۱۵۰ پروژه دانشــگاهی با هزینه ۱.۷ 
بیلیون دلار در زمینه یادگیــری هیجانی اجتماعی 
کودکان پیش دبســتانی در جریان است. هنوز شاید 
برای خیلی ها قابل باور نباشد کودکانی زیر سه سال 
که به طور مســتقیم یا غیرمستقیم با خشونت های 
عاطفی مواجه هســتند، می توانند دچــار ترومای 
جبران ناپذیــر، اضطراب، افســردگی، غــم فقدان، 
خشــم و تهاجم و انواع نابسامانی و آشفتگی های 
عاطفی دیرپا شــوند. رشــد هیجانات و عواطف در 
مغز اجتماعی عاطفی ما در ســنین ابتدایی باعث 
هدایت رشد مغز برای گســترش شناخت، توجه و 
تمرکز، توانایی حل مســائل، قــدرت تصمیم گیری 
و توان مدیریت اجرائی در بزرگ ســالی می شــود. 
بنابراین رشــد مغز اجتماعی عاطفــی، نه تنها در 
ســنینی پیش از دبستان دارای اهمیت تعیین کننده 
در سرنوشــت کودکان ماســت، بلکه این رشد باید 
در محیــط مدرســه نیز ادامــه پیدا کنــد زیرا مغز 
پیش پیشانی که برای مدیریت هیجانی در تجربیات 
زندگــی دارای اهمیت کلیدی اســت، در ارتباط با 
عناصر خط وســط و میانی مغز عاطفه آفرین ما تا 
ســن بلوغ همچنان در حال رشد و تغییرات سریع 

است.
حال که به مهرماه دیگری رسیدیم، باید از خود 
بپرســیم آیا ما مغز کودکان پیش دبســتانی خود را 
از نظــر عاطفی اجتماعی آن طور رشــد داده ایم تا 
بتواننــد برای یادگیری های شــناختی وســیع تر در 
مدرســه آمادگی داشته باشــند؟ آیا در مدرسه ها 
امکاناتی به وجود آورده ایــم که فرزندان ما بتوانند 
به رشــد عاطفی اجتماعی مغز خــود در محیطی 
بدون خشــونت، بدون خصومت هــای زورورزانه و 
بدون تداوم ضربه هــای عاطفــی آینده برانداز، به 
تحصیــل ادامه دهنــد؟ به نظر نمی رســد کارنامه 
درخشــانی در این زمینه ها داشــته باشیم. مروری 
مجدد به فیلم «مشــق شــب» عباس کیارستمی، 
شــاید ابعادی از عمق فاجعه در این زمینه ها را به 

ما نشان دهد. 

به مناسبت آغاز سال تحصیلی
آیا کودکان ما آماده مدرسه رفتن هستند؟

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 دنیاي در حال تغییر
۲ راهپیمایی در یك هفته 

بحث تغییــرات آب و هوایي از مســائل روز دنیا  از 
منظــر مردم و فعالان محیط زیســتي اســت.  در هفته 
گذشته دو راهپیمایي بزرگ در سراسر جهان برگزار شده 
اســت تا نظر رهبران جهان را به این مسائل جلب کند. 
راهپیمایــي پنجم مهر حتي در تهران و در پارك لاله نیز 
برگزار شــد تا درباره مســائل زیست محیطي و تغییرات 
اقلیمي هشدار داده شــود تا حداقل هایي که به بهبود 
وضعیت زمین مي انجامد، مدنظر قرار گیرد. راهپیمایي 
قبلي هم زمان با نشســت  هفته پیش رهبران جهان در 
سازمان ملل در سراســر جهان برگزار شد. هر چند این 
رهبران در نشستي که داشتند، سعي کردند برنامه های 
مدون خود را برای متوقف کردن افزایش درجه حرارت  
و کاهش انتشار کربن پیشــنهاد دهند. دبیرکل سازمان 
ملــل، آنتونیو گوترش، رهبران جهان را که در نشســت 
روز دوشــنبه   حضور داشــتند، به چالش کشــید تا با 
برنامه های  تحول آمیز  برای مقابله با  شرایط اضطراری 
آب و هوا  همراه شوند.نظرسنجی های گالوپ در سراسر 
جهان نشان می دهد  در سطح جهانی، مردم از رهبران 
خود انتظار دارند  تلاش های خود را  برای حفظ محیط 
زیســت افزایش دهنــد. با این حال، تعــداد زیادي هم 
دچار  ناامیدی از این تلاش ها هستند؛ از جمله در ایالات 
متحده، اروپــا، و آمریکای لاتین و کارائیب.در عین حال، 
مردم جهان درباره نحوه حفظ  محیط زیست امیدوارند: 
مانند نظرسنجي گالوپ در ســال ۲۰۱۷، در سال ۲۰۱۸ 
نیز، از هر ۱۰ بزرگ ســال  شش نفر (۶۰ درصد)  از تلاش 
در کشــورهای مربوطه خود برای حفظ محیط زیست 
راضی هســتند. در واقع این بیشــترین امیدواري در یك 
دهه گذشــته اســت. با این حال، رضایت گســترده در 
سراسر جهان متفاوت است. رضایت از تلاش مسئولان 
برای حفظ محیط زیست در بیشتر مناطق آسیا – به ویژه 
مناطق جنوبی (۷۳ درصد) و جنوب شرقی آسیا (۷۸ 
درصد) اســت. این میزان  در آمریکای لاتین و کارائیب 

(۴۰ درصد)، کشــورهای شوروی ســابق (۳۹ درصد) 
و منطقــه خاورمیانه و آفریقای شــمالی (۴۰ درصد) 
به ۴ در ۱۰  رســیده اســت.در عین حال، کمتر از نیمی 
از آمریکایی هــا از تلاش های محیطی راضی هســتند: 
در حالــی که معــدود آمریکایی ها معمــولا تغییرات 
آب و هــوا یا محیــط را به عنوان اصلی ترین مشــکل 
پیــشِ روی ایالات متحده آمریکا نــام می برند.در طول 
دوره ریاســت جمهوری ترامپ و حتی در آخرین سال 
دوره دوم ریاســت جمهوری باراک اوباما، آمریکایی ها 
به تلاش های ایالات متحده در این زمینه  نمره نســبتا 
ضعیفی داده انــد. کمتر از نیمــی از آمریکایی ها (۴۶ 
درصــد) در ســال ۲۰۱۸ گفته اند از تــلاش برای حفظ 
محیط زیســت راضی هســتند.  اروپایی ها نیز به طور 
فزاینده اي از اقدامات عمومی برای کاهش آسیب هاي 
بشــر بر محیط زیســت و مقابله با تغییرات آب و هوا 
حمایت می کنند. بــا این حال، اگر بــه نتایج انتخابات 
امســال اروپــا نگاه کنیــد و آنها را با رضایــت مردم از 
تلاش های کشورشان برای حفظ محیط زیست مقایسه 
کنید، به وضوح نارضایتی در بسیاری از کشورهایی-  که 
حزب سبز در آن برنده شده اند –در حال افزایش است.  
در ایــن میان، مردم  برزیل کمتریــن میزان رضایت را از 
نحوه حفظ محیط زیســت دارند. رضایت برزیلی ها از 
تلاش برای حفظ محیط زیست به حداقل ۳۰ درصد در 
سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است، این نظرسنجي  مدت ها 
قبل از آن اســت که  شاهد آتش سوزي گسترده امسال 
در جنگل هاي آمازون باشــند. ســاکنان اکثر کشورهایی 
کــه جنگل های آمازون را در مرزهای خــود دارند، برزیل 
جزء ناراضي ترین کشورهاســت. تحلیل نویســنده گالوپ 
این اســت که مردم در بســیاری از نقــاط جهان از تلاش 
بــرای حفظ محیط زیســت راضی هســتند.  رهبران باید 
این موضوع را مدنظر داشــته باشــند که این موضوع را 
دست کم نگیرند. این کار با خطرات سیاسی همراه است و 
انتخابات اروپا این  نکته را به طور واضح نشان داده است.  

نبرد برابرترها با نابرابرها 

وقتي آمریــکا بمب هاي هســته اي خــود را روي  �
شــهرهاي هیروشــیما و ناکازاکي ژاپن انداخت، جنگ 
جهاني دوم پایان یافت. آمریکا ابرقدرت شماره یک شد. 
رقیبش شــوروي که داعیه ســلطه بر جهان را داشت، 
ماست هایش را کیسه کرد. در حالي که بر خلاف تعهد 
نیروهایــش را از ایران خارج نکرده بود، با یک اشــاره 
آمریــکا نیروهایش را خارج کرد و به مردم آذربایجان و 
ارتش ایران فرصت داد حاکمیت ملي را مســتقر کنند. 
کمونیست هاي ستیزنده ناگهان صلح طلب شدند و در 
و دیوار شــهرها را نقش کبوتران صلح که شاخه زیتون 
به منقار داشــتند، پوشاند. انجمن هاي صلح برپا کردند 
و مردم را به خود جلب کردند. اما دولت شــوروي که 
اکنون دست به عصا شده بود، بي کار ننشست. سه سالي 
برنیامد که بمب اتمي خودش را منفجر کرد. بي درنگ 
تبدیل به ابرقدرت شــد و کبوتران صلح را مرخص کرد. 
در آن زمان آزمایش هاي انفجاري هسته اي را در هوا و 
روي زمین و حتــي در دریا انجام مي دادند. هنوز از آثار 
ثانوي آن و خطرات آلودگي دیرپاي پرتوهاي اتمي آگاه 
نبودند. تدریجا که دســت اندرکاران نظارت و بازرسي و 
اقدامات میداني انفجارهاي آزمایشي به سرطان مبتلا 
شدند و یکي پس از دیگري مردند، تازه فهمیدند بیماري 
و مرگ مادام کوري نیز که مقادیري رادیوم جداســازي 
و تغلیظ شــده خود را در جیب روي سینه اش گذاشته 
بود، به همین دلیل بوده است. این آگاهي ها و نیز ترس 
از کشــتار جمعي مردم بي گناه شهرها در اثر استفاده از 
این سلاح مرگ بار بهانه اي براي برانگیختن اندیشمندان 
جهان به تبلیغ براي جلوگیري از گســترش این ســلاح 
شد. اما مگر مي شد انگلستان را که هنوز هم به پایداري 
تابش خورشــید در امپراتــوري اش مي بالیــد، نادیده 
گرفت؟ انگلستان نیز بمب خود را آزمود و وارد باشگاه 
برابرترها شــد. آیا فرانســه فاتح ناپلئونــي جنگ دوم 
جهاني که هنوز بقایاي استعماري اش در آفریقا و آسیا 
و جزایري در آمریکا برجاي بود، مي توانست از همگنان 
عقب بماند؟ آنها هم بمبشان را ساختند و آن را سلاح 
بازدارنده نامیدند و به باشگاه پیوستند. بعد نوبت غول 
چین بود، باید جاي خود را در شــوراي امنیت سازمان 
ملل با حق وتو باز مي یافت و عضویت در آن باشــگاه 
استثنائي مستلزم داشتن ابزار لازم بود. آنها هم بمبشان 
را ســاختند. اما چین و هند و غول بزرگ آسیایي رقیب 
یکدیگــر بودند. مگر مي شــد هند را در برابر مائوتســه 
دونگ تنها و بي سلاح رها کرد و آن کشور را با جمعیت 
و وســعتي ۱۰ برابر و شــش برابر هر یک از کشورهاي 
انگلیس و فرانسه، از این «حق!» محروم کرد. هند هم 
با انفجار خود وارد باشــگاه برابرتر ها شد.در آن زمان ها 
شــاه ســابق ایران هم که در فکر توسعه بهره مندي از 
انرژي هسته اي بود، براي احداث شش نیروگاه هسته اي 
با فرانســه و آلمان قراردادهایي بسته بود شاید او هم 
بدش نمي آمد که عضو باشــگاه شــود، اما در آن زمان 
اعضاي باشگاه به این فکر افتادند که براي حفظ امتیاز 
ویژه خودشــان هم که شــده عضویت در آن باشگاه را 
انحصاري کنند. پس پیماني بین المللي براي جلوگیري 
از گسترش جنگ افزارهاي هسته اي [۱۹۶۸] یا ان پي تي 
وضع و با تمهیداتي کشــورهاي جهــان را به امضاي 
آن وادار کردنــد. بعضــي از اعضاي ســازمان ملل به 
بهانه هایي عضو آن نشدند. مثلا اسرائیل به بهانه اینکه 
موجودیتش مورد قبول همســایگان نیســت و ظاهرا 
در همان زمان با حمایت هایي مشــغول ساخت بمب 
خودش بود، به آن نپیوســت. مصر کــه خود را رقیب 
اسرائیل مي دانست، به دلیل نپیوستن اسرائیل به عنوان 
امکان عمل متقابل به آن نپیوســت. پاکستان به دلیل 
اینکه در جنگ هایي از ســوي هند تهدید شده و رقیب 
آن کشور است، به آن نپیوست و بعدها بمب خودش را 
ساخت و اندکي تحریم را هم تحمل کرد. برخي هم آن 
را بمب متقابل نامیدند. ایران با پیش بیني سرمایه گذاري 
گســترده در نیروگاه ها نیاز به تأمین سوخت داشت که 
فرانســوي ها تأمین آن را بر عهده گرفتند به شرط آنکه 
ایــران ان پي تي را امضــا کند و ایران بــراي اطمینان از 
دریافت اورانیوم غني شــده براي نیروگاه هایش با خرید 
۱۰ درصد از ســهام یک شــرکت فرانســوي غني سازي 
اورانیوم زیرمجموعه اورودیف براي تأمین اورانیوم مورد 
نیاز خود در سال ۱۹۶۹ اقدام کرد. هم زمان عضویت در 
پیمان ان پي تي را نیز پذیرفت.اینها اشــاراتي به پیشینه 
نگرانــي جهان از گســترش جنگ افزارهاي هســته اي 
بود، اما موضــوع روز بین المللي پاک ســازي جهان از 
سلاح هاي هسته اي به کل جهان مربوط است. در واقع 
این حق جهانیان اســت که به این باشگاه برابرترها که 
مي تواند سوءاســتفاده در تحمیل هاي به زیان سایرین 
شــود، پایان دهند. به عبارت دیگر، ممانعت کشورهاي 
عضو ان پي تي از دســتیابي به ســلاح هاي هسته اي به 
کشــورهاي عضو حق مي دهد که ادامه این ممنوعیت 
را مشــروط به الزامي شــدن عضویت همه کشورهاي 
جهان کنند. تجربه ایران نشــان مي دهد  برخي ایرادها 
را که بــه ایــران وارد مي کردند، به معاهــده ان پي تي 
مرتبط مي دانند و مثلا درباره اسرائیل به عدم عضویت 
آن در ان پي تي اســتناد مي شــود. گویي عدم عضویت 
در آن نوعي امتیاز باشــد! وقتي معاهده اي جهاني شد 
دیگر عدم عضویت هیچ کشــوري موجب مستثناشدن 
از تعهدات عمومي نمي شــود. عضویــت در ان پي تي 
به کشــورهاي متعهد حق مي دهد که متقابلا خواهان 
پاک ســازي جهان از تسلیحات هســته اي باشند. یعني 
حتي کشورهاي مفتخر به عضویت در باشگاه نابرابران 
هــم باید یا به عضویت در ان پي تي تن دهند یا در آینده 
در انتظار خروج دیگران از باشــگاه ان پي تي و پیوستن 

آنان به باشگاه نابرابران باشند! 
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